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حزب توده تمام مساعی خود را صرف اثبات مدل شوروی سوسیالیسم به مدل‌های دیگر، 
بویژه مدل چینی، می‌کرد و رادیوی »پیک ایران« حرارت خود را در این زمینه نشان می‌داد. 
این اعمال پوچ و زیان بخش، درست در دورانی بود که انقلاب اسلامی در بطن جامعه، در 

میان کوخ نشینان به رهبری روحانیت مجاهد، نضج می‌یافت
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اتحـــاد جماهیر شـــوروی و ســـخنگوی 
سیاســـی و فرهنگی آن در درون کشور 
فعال می‌یابیم و در ایـــن دوران، حزب 
تـــوده به‌دلیل شـــرایط سیاســـی نوین 
ایـــران، موفق شـــد بر پایـــه تجربه غنی 
تشکیلاتی احزاب مارکسیستی جهان 
و بـــا اتکا بر کادر ورزیـــده و مجرب خود، 
که ســـال‌های مدید در اتحاد شـــوروی 
و اروپای شـــرقی، عالی‌ترین دوره‌های 
آموزشـــی را طی کرده بودنـــد و بالاخره 
بـــا حمایت مـــادی اتحـــاد شـــوروی به 
ایجاد تشـــکیلاتی منسجم دست زند و 
بکوشـــد با عنوان یک نیروی سیاســـی 
در جامعـــه انقلابـــی، وزن و اهمیـــت 
کســـب کنـــد و در کنـــار جریان‌هـــای 
ضدانقلابی راســـت و میانه طرح‌هایی 
توطئه‌گرانـــه و مخربـــی را علیه انقلاب 
اســـامی پی‌ریـــزی نماید. بـــا انحلال 
حـــزب توده در ســـال 1362، این تلاش 
نافرجـــام مانـــد و از آن پـــس، حـــزب 
توده مجـــدداً به یک جریـــان محدود و 
بی‌رمق در خارج از کشـــور بدل شـــد، 
کـــه بقایـــای فروپاشـــیده آن امـــروز با 
طوفانی که جهان مارکسیسم را به کام 
خود برده و بـــا بازتاب‌های ایدئولوژیک 

و فرهنگی آن دســـت بـــه گریبانند.

 رابطه کمیک با شوروی
وزی  پیـــر ز  ا پـــس  حـــزب  رهبـــری 
کودتـــای ســـیا در 28 مـــرداد، درصدد 
جبـــران شکســـت بـــر می‌آیـــد. ولـــی 
همیـــن تلاش‌هـــای خرابکارانـــه‌اش 
منتهـــی بـــه کشـــف ســـازمان نظامی 
و لـــو رفتـــن قریـــب 700نفـــر افســـر و 
دانشـــجوی افســـری و درجـــه‌دار و نیز 
دســـتگیری برخی از رهبران )بهرامی، 
یزدی، علوی( و ســـرانجام فـــرار دو نفر 
دیگر بـــه خـــارج )کیانـــوری و جودت( 
می‌شـــود. مـــوج تنفـــر نامه‌نویســـی از 
حزب، صفحـــات روزنامه‌هـــای دولتی 
را پـــر می‌کنـــد. اعضا در مجلـــه عبرت، 
حزب را مورد حملات شـــدید به ســـود 
ارتجـــاع و شـــاه قرار می‌دهنـــد. 15 مهر 
1333، در ســـالروز تأســـیس حـــزب 
تـــوده، دادگاه فوق‌العـــاده نظامی پس 
از ١٠ ســــاعت شـــور، حکم اعدام ١٢ نفر 
از افســـران عضو شاخه نظامی حــــزب 

تـــوده را صــــادر کرد.
26 مـــرداد 1334، در دومین ســـالگرد 
تلاش حزب تـــوده بـــرای قبضه قدرت 
پـــس از فرار شـــاه، در حالی که شـــش 
نفـــر از افســـران بـــه میـــدان تیـــر برای 
اعـــدام اعزام می‌شـــوند، شـــاه و زنش 
ثریـــا، بنا بـــه دعـــوت دولت شـــوروی، 
بـــه مســـکو وارد شـــدند. شـــوروی بـــا 
نشـــان دادن بی‌اعتنایی به سرنوشت 
ســـتایندگان توده‌ای خود، نشـــان داد 
کـــه منافـــع خود را بـــر آبروی سیاســـی 

ترجیـــح می‌دهد.

 تلاش‌های بی‌حاصل
خســـرو روزبـــه تنهـــا افســـر از 12 نفـــر 
اعضـــای »هیـــأت اجرائیـــه ســـازمان 
نظامـــی« اســـت که زنـــده مانـــده بود. 
ولـــی کوشـــش خســـرو روزبـــه در این 

دستگیری نورالدین 
کیانوری توسط واحد 
اطلاعات سپاه پاسداران

ناخدا بهرام افضلی

نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده ایران وبرخی اعضا ونفوذیهای این 
گروه پس از دستگیری در مصاحبه تلویزیونی

بـــاره محکـــوم بـــه شکســـت بـــود. در 
میان همکاران او کســـانی مانند متقی 
و ثابـــت، خـــود را بـــه پلیـــس بختیـــار 
فروخته بودند و همین مسأله موجب 

لورفتـــن خســـرو روزبه شـــد.
رادمنـــش در خـــارج، به‌عنـــوان دبیر 
کل حزب، مسئول »تشـــکیلات ایران« 
می‌شـــود و روابط خود را با متقی برقرار 
می‌ســـازد. متقـــی در جلســـه‌ای که به 
نام »جلســـه کـــرج معروف اســـت، آن 
توده‌ای‌هایـــی را کـــه مایـــل بـــه ادامه 
کار بودنـــد )و البته در میـــان آنها افراد 
فروختـــه شـــده نیز کـــم نبودنـــد( گرد 
آورد. ولی افشـــای متقی توسط خسرو 
روزبـــه از زنـــدان، کار او و مدافعانـــش 
ج )در درجـــه اول  را در رهبـــری خـــار
قاســـمی و فروتن( دشـــوار می‌ســـازد. 
نوبت »ســـلطنت« در مخروبه منقرضه 
حـــزب تـــوده، ایـــن بـــار به یـــک عامل 
مســـتقیم ســـاواک به‌نـــام قـــدرت‌الله 
نـــادری )دانش( می‌رســـد، کـــه موفق 
می‌شـــود بـــا رادمنـــش ارتبـــاط برقرار 
کند. پس از افشـــای او نـــزد رادمنش، 
عامل دوم ســـاواک، عباس شهریاری، 
با »جســـارت« به برلین شـــرقی می‌آید، 
ولـــی بـــا وجـــود مخالفـــت کیانـــوری و 
فروتـــن - اعضای کمیســـیون ایران - به 
کســـب اعتماد رادمنش نائل می‌شود 
و بر رأس »تشـــکیلات تهـــران« تا عزل 
رادمنـــش از دبیر کلـــی می‌ماند... ولی 
در کنار این شـــاخه خشـــکیده و معوج 
تشـــکیلاتی متقی - نادری - شـــهریاری، 
ســـازمان‌هایی هـــم در ســـنت و نـــام 
حـــزب توده و فرقـــه دموکـــرات و پارتی 
دموکرات کردســـتان در شهرستان‌ها 
تشـــکیل می‌شوند. این ســـازمان‌های 
همگـــی  کـــه   » ه خـــورد نـــه  یا مور «
دســـتخوش رخنـــه عمـــال شـــناخته 
نشده ســـاواک بود، یکی پس از دیگری 
لو رفتنـــد و از هم پاشـــیدند. در تبریز، 
گروه حســـن زهتاب، ایـــوب کلانتری، 
علی عظیـــم‌زاده، جـــواد فروغی، علی 

آذری در ســـال 1339 اعدام شـــدند.
ســـازمان‌های اصفهان و خوزســـتان و 

شیراز فرو ریختند و از میان تشکیلات 
خوزســـتان، خائن بزرگی مانند عباس 
شـــهریاری، ماجراهـــای بســـیاری برپا 
کـــرد. ولـــی عـــده‌ای از دانشـــجویان 
کـــه از راهیابـــی رهبـــران حـــزب توده 
ســـرانجام مأیـــوس شـــدند، در خارج 
)در کنفدراســـیون محصـــان ایـــران و 
در داخـــل در گروهک‌هـــای مختلـــف 
در صدد پیدا کـــردن »راه‌های قاطع« و 
راه‌های »قهرآمیز« شـــدند. آنها اشکال 
را تنهـــا در بی‌عرضـــه بـــودن رهبـــری 
حـــزب تـــوده در خـــارج، در خیانـــت و 
سرســـپردگی عناصری از ایـــن رهبری 
در داخـــل ایـــران می‌دیدنـــد. آنهـــا در 
واقـــع »اشـــتباهی« دربـــاره ایدئولوژی 
نکـــرده بودند، ولـــی اشتباهشـــان در 
خـــود راه عمل بـــود. راه مارکسیســـم 
)خـــواه تـــراز شـــوروی و خـــواه تـــراز 
چینـــی( چـــاره کار نبـــود و آزمایـــش با 
آن دائمـــاً بـــه بن‌بســـت رســـید. گویـــا 
تجربـــه رادمنش‌هـــا، اســـکندری‌ها، 
کامبخش‌ها، کیانوری‌ها، قاســـمی‌ها، 
شـــرمینی‌ها، زاخاریان‌هـــا، ملکی‌ها، 
قاســـملوها، خنجی‌هـــا، متقی‌هـــا، 
شـــهریاری‌ها، کـــه هر کـــدام ایـــن راه 
ضـــد مردمـــی را پیمودند و با شکســـت 
مواجه شـــدند، بس نبود و لـــذا وجود 
نیکخواه‌هـــا، تهرانی‌ها، پارســـانژادها 
و ســـیروس نهاوندی‌هـــا لازم بـــود 
که معلـــوم شـــود معجـــزه‌ای از تلاش 
مارکسیســـتی بـــا هر مـــارک و مدلی که 

باشـــد، در ایـــران روی نخواهـــد داد.
در تمـــام این دوره طولانی، که از ســـال 
1330 آغـــاز و بـــه ســـال 1357 ختـــم 
می‌شـــود، کار حـــزب تـــوده در داخل 
ایـــران بـــازی با عمـــال ســـاواک به‌نام 
»ســـازماندهی« و در خـــارج، ســـتیزه 
ایدئولوژیک با گروهک‌هـــای ملی‌گرا 
و »چپ« در کنفدراســـیون بود. حزب 
تـــوده تمـــام مســـاعی خـــود را صرف 
اثبـــات مدل شـــوروی سوسیالیســـم 
بـــه مدل‌هـــای دیگـــر، بویـــژه مـــدل 
چینـــی، می‌کـــرد و رادیـــوی »پیـــک 
ایـــران« حرارت خـــود را در ایـــن زمینه 
نشـــان مـــی‌داد. ایـــن اعمال پـــوچ و 
زیـــان بخـــش، درســـت در دورانی بود 
که انقلاب اســـامی در بطـــن جامعه، 
در میـــان کـــوخ نشـــینان بـــه رهبری 
روحانیـــت مجاهد، نضـــج می‌یافت.

 حزب توده پس از انقلاب اسلامی
زمـــان نهایی حـــزب توده از آغاز ســـال 
1357 تـــا ســـال 1361 فرا می‌رســـد و بنا 
بـــر اراده دبیر شـــوروی و ســـردمداران 
ک.گ. ب، ســـرانجام کیانـــوری دبیری 

حـــزب تـــوده را به‌دســـت گرفت.
او کـــه در تحلیـــل خـــود از وضـــع ایران 
و حـــوادث ســـال انقـــاب، موقعیـــت 
جنبـــش را بهتر از اســـکندری می‌دید، 
ســـرانجام ابتـــکار رهبری حـــزب توده 
را از چنـــگ اســـکندری بیرون کشـــید. 
اســـکندری ترجیـــح مـــی‌داد بـــا ادامه 
ســـلطنت بـــدون حکومت و اســـتقرار 
عناصـــر لیبرال، مرکـــز حزب تـــوده را، 
کـــه بـــا آن می‌توانســـت در بازی‌هـــای 
دیپلماســـی ایران شرکت کند، به ایران 
منتقـــل ســـازد. او به شکســـت نهضت 
روحانیـــت اطمینـــان داشـــت. بعـــد از 
اینکه این نهضت به پیروزی درخشـــانی 
نائل آمد اســـکندری اطمینان داشـــت 
کـــه به‌قـــول او »حکومـــت آخوندهـــا 
ســـت  د بـــه  ر  کا و  رد  ا نـــد مـــی  ا و د
سیاســـتمداران کهنه کاری کـــه همه با 
او آشـــنایی و دوستی داشـــتند، خواهد 
رســـید.« ولی حکومت مردم به رهبری 
روحانیـــت بـــا پیگیـــری در راه پیروزی 
امـــام مســـتقر شـــد و اســـکندری پس 
از یـــک مصاحبـــه بی‌توفیـــق بـــا تهران 

مصور صحنـــه ایـــران را تـــرک گفت.
امـــا کیانوری بـــا اســـتفاده از اطلاعاتی 
که از منابع شـــوروی و محافل سازمان 
مخفـــی »نویـــد« بـــه دســـت مـــی‌آورد 
توانســـت ســـمت حـــوادث را حـــدس 
بزند. منتهـــا این »سیاســـتمدار کهنه 
کار« هم، در دل به شکننده بودن رژیم 
جمهـــوری اســـامی عقیده داشـــت و 
سازمان مخفی و نظامی را برای ورود در 
آخرین کارزار آماده می‌ساخت. نتیجه 

ایـــن زیرکی روشـــن اســـت. کیانوری و 
رهبـــری حـــزب تـــوده و تمام ســـازمان 
مخفـــی و علنـــی او بـــه دام می‌افتنـــد، 
پیـــش از آنکـــه کاری از پیـــش ببرند. او 
در ظاهـــر، حامـــی »خـــط امـــام« بود. 
حزبش در رفراندوم جمهوری اسلامی 
رأی »آری« داد. حزبش قانون اساســـی 
اســـامی را تأییـــد کـــرد. حتـــی از رأی 
دادن بـــه بنی صـــدر خـــودداری ورزید. 
ولـــی در خفا بـــا خائنانی ماننـــد ناخدا 
افضلی و ســـرهنگ عطاریان و سرهنگ 
کبیـــری و ســـرهنگ آذرفـــر و دیگـــران 
همکاری داشـــت و فعالیـــت پرجوش 
جاسوسی به ســـود شـــوروی را رهبری 
می‌کـــرد و تدارک ســـرنگونی جمهوری 
اســـامی را می‌دیـــد. اما دیـــری نپایید 
که با هوشـــیاری انقلابیون، اعتراف به 
جاسوسی برای شـــوروی کردند. وقتی 
اولیـــن برنامـــه از این ســـری برنامه‌ها 
در اردیبهشـــت مـــاه ۱۳۶۲ و بـــا حضور 
کیانـــوری و همچنیـــن به آذیـــن برگزار 
شـــد؛ همـــه فهمیدنـــد کـــه حتـــی اگر 
اســـمی از حـــزب باقی بمانـــد، دیگر در 

عالـــم واقع مرده اســـت.

این سازمان‌های 
»موریانه خورده« که 

همگی دستخوش 
رخنه عمال شناخته 

نشده ساواک بود، 
یکی پس از دیگری 

لو رفتند و از هم 
پاشیدند

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در جلسه مناظره تلویزیونی 
با احسان طبری وفرخ نگهدار

مناظره شهید بهشتی با نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده در صدا و سیما

محمد مهدی پرتوی از اعضای حزب توده ایران وبرخی اعضا 
ونفوذیهای این گروه پس از دستگیری در مصاحبه تلویزیونی


